
مي كنند »دروغگو« هستند.
 در مسايلي كه روي مي دهد به فقهاء مراجعه كنيد ؛ زيرا كه ايشان حجت 

من بر شمايند و من حجت خدايم بر ايشان.
 منتفع شدن از من در ايام غيبتم، مانند استفاده از خورشيد است زماني كه 

ابر روي آن را پوشانده باشد.
دانستن  در  و  نكنيد،  سؤال  نمي خورد  شما  درد  به  كه  چيزهايي  درباره 

چيزهايي كه از دانستن آنها معاف شده ايد خود را به سختي نياندازيد.
براي تعجيل فرج بسيار دعا كنيد ؛ چرا كه همين فرج شماست.

)توقيع به اسحاق بن يعقوب(
 هر كس بدون اجازه ما در اموال مربوط به ما )خمس، زكات و وقف( 
تصرف كند، از جمله ظالمين است و ما در روز قيامت شاكي او خواهيم بود.

)توقيع به محمد بن جعفر اسدي(
آيا نمي دانيد كه روي زمين از حجت خدا خالي نمي گردد ؛ خواه آن حجت، 

ظاهر باشد و خواه پنهان.
 مردم پيروي از خواهش هاي نفساني را از خود دور كنند ؛ و همانگونه كه 
]پيش از غيبت[ رفتار مي نمودند رفتار كنند ؛ و امري كه از آنان پوشيده و 
پنهان شده است را جستجو ننمايند ... و بدانند كه حق با ما و در نزد ماست.

)توقيع به عمري وپسرش(
يک محکمه خصوصي

آيا زندگي ما بدون ظهور او چيزي کم دارد !؟
برخی از ما عادت كرده ايم كه امام مهدي را به آينده هاي دور حواله دهيم 
و فقط هرگاه كه خواستيم درباره پايان دنيا فكر كنيم يا در مورد آن حرف 
بزنيم، ذكر خيري از ايشان هم داشته باشيم. همان گونه كه عادت كرده ايم 
دين و خدا و پيغمبر را در گذشته بايگاني كنيم و هر وقت دل مان گرفت 
و ياد گذشته ها و خاطرات كرديم، غباري هم از قرآن و روايت و سنت 

بگيريم و عرض ارادتي بكنيم. جالب آنكه ما نه تنها سهمي از وضعيت 

حال و امروز خود براي دين و خدا و پيغمبر و امام مهدي قرار نمي دهيم 
كه مواظب هستيم اين عناصر ارزشمند، هيچ وقت وارد زندگي امروز ما 

نشوند!
مسئله كاملًا جدي است؛ ميان ما و امام مهديي كه اكنون در غيبت به 
سر مي برد چه رابطه اي وجود دارد؟ زندگي امروز ما بدون ظهور او چه 
چيزي كم دارد؟ رزق و روزي مان نمي رسد؟ ماشين هاي مان راه نمي روند؟ 
بچه هاي مان بزرگ نمي شوند؟ واقعاً چه نيازي وجود دارد كه بايد براي 
برطرف كردن آن به امام مهدي روي آورد؟ مگر زندگي ما چه كم دارد كه 
براي به دست آوردن آن بايد سراغ امام مهدي را گرفت و اساساً چرا ما بايد 

از امام مهدي گفت وگو كنيم؟
آسيب شناسی مهدويت

تطبيق علايم
بحث  می كند  آسيب  دچار  را  مهدويت  ناب  فرهنگ  كه  معضلاتی  از 
با حوادث خارجی. تطبيق  يعنی مطابقت دادن علايم  »تطبيق« است؛ 
قطعی تقريباً غير ممكن است زيرا ما علم كافی نداريم. امّا تطبيق احتمالی 
ممكن است؛ آن هم توسط افرادی كه متخصص در فن بوده و جوانب 
كار را كاملًا می سنجند. مرجع در اينگونه امور، علمای راستين هستند كه 

اظهار نظر آن ها مورد توجه است.
مسئله مهمی كه نبايد فراموش شود پيامد خطا در تطبيق و عدم تحقق 
ظهور است. به راستی چه كسی می تواند از آينده افراد خبر دهد؟ مگر 
و  نبوده  متعدد  رويش های  و  ريزش ها  اسلامی شاهد  انقلاب  تاريخ  در 
نيستيم؟! و به راستی اگر زمان گذشت و افرادی از مصاديق ذكر شده از 
دنيا رفتند و يا در موردشان اتفاقاتی افتاد و آن ها از صحنه ارزش ها خارج 
شدند و امام)عج( نيز ظهور نكردند چه بايد گفت؟! جواب پرسش ها را 

چگونه بايد داد؟! شك و ترديدها را چگونه بايد زدود؟!

انتظارهای نفسانی!
• بعضي ها انتظار فرج را به اين مي دانند كه در مسجد، در حسينيه، 
در منزل بنشينند و دعا كنند و فرج امام زمان ـ سلام الله عليه ـ را از 
خدا بخواهند. اينها مردم صالحي هستند كه يك همچو اعتقادي دارند. 
بلكه بعضي از آنها را كه من سابقاً مي شناختم بسيار مرد صالحي بود، 
يك اسبي هم خريده بود، يك شمشيري هم داشت و منتظر حضرت 
صاحب ـ سلام الله عليه ـ بود.اينها به تكاليف شرعي خودشان هم عمل 
مي كردند و نهي از منكر هم مي كردند و امر به معروف هم مي كردند، 
لكن همين، ديگر غير از اين كاري ازشان نمي آمد و فكر اين مهم كه 

يك كاري بكنند، نبودند. 
2. يك دسته ي ديگري بودند كه انتظار فرج را مي گفتند اين است كه 
ما كار نداشته باشيم به اينكه در جهان چه مي گذرد؛ بر ملت ها چه مي 
گذرد، بر ملت ما چه مي گذرد، به اين چيزها ما كار نداشته باشيم، ما 
تكليف هاي خودمان راعمل مي كنيم، براي جلوگيري از اين امور هم خود 
حضرت بيايند إن شاءالله، درست مي كنند؛ ديگر ما تكليفي نداريم. تكليف 
ما همين است كه دعا كنيم ايشان بيايند و كاري به كار آنچه در دنيا مي 
گذرد يا در مملكت خودمان مي گذرد، نداشته باشيم. اينها هم يك دسته 

اي، مردمي بودند كه صالح بودند.
3. يك دسته اي مي گفتند كه خوب، بايد عالم پر ]از[ معصيت بشود تا 
حضرت بيايد؛ ما بايد نهي از منكر نكنيم، امر به معروف هم نكينم تا مردم 
هر كاري مي خواهند بكنند؛ گناه ها زياد بشود كه فرج نزديك بشود. يك 
دسته اي از اين بالاتر بودند، مي گفتند: بايد دامن زد به گناهها، دعوت 
كرد مردم را به گناه تا دنيا پر از جور و ظلم بشود و حضرت ـ سلام الله 

عليه ـ تشريف بياورند. 
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وقف نامه
از علی آموز...

...آن هايی كه امام ما هستند، و در آخرت هيچ يك از انسان ها به رتبه و مقام 
آن ها نمی رسند و نزد خداوند متعال، جايگاه والايی دارند، به اين مسأله توجه 
خاصی داشته وموقوفات بسياری از خود به جای گذاشتند. در حالی كه ما صد 
در صد نياز بيشتری به لطف و بخشش خدا داريم. آن ها معصوم هستند. ولی 
ماخطاكار و گناه كاريم و احتياج ما به عفو الهی حتمی و واقعی است. پس چرا 
وقف در كارنامة اعمال ما نباشد. اميرمؤمنان حضرت علی عليه السلام بعد از 
وقف می فرمايد: »خدايا اين را وقف نمودم تا آتش قيامت را از من دور گردانی.«

امام محمّد باقر عليه السلام می فرمايد: »چگونه مردم می توانند از كارهای خير 
منصرف شوند؟ در صورتی كه حضرت علی عليه السلام در حالی كه بهشت 
بر وی واجب شده بود، اموالی را برای فقرا وقف كرد و فرمود: خدايا اين مال 
را برای اين جهت صدقه قرار دادم كه آتش را از صورتم و صورت مرا از آتش 

دوزخ دور سازی.«



نمی از يمی
عمه امشب نيمه شعبان است!

حكيمه دختر امام محمد تقی )ع( نقل می كند كه امام حسن عسكری 
)ع( مرا خواست و فرمود : عمه امشب نيمه شعبان است نزد ما افطار كن 
كه خدواند در اين شب فرخنده شخصی را متولد می سازد كه حجت او 

در روی زمين می باشد .
عرض كردم : مادر اين فرزند مبارک كيست؟  فرمود : نرجس.

گفتم : فدايت شوم اثری از حاملگی در اين بانوی گرامی نديدم!
فرمود : برای همين می گويم نزد ما باش.وارد خانه شدم سلام كردم 
بانوی عالی مقام نرجس خاتون آمد كفش از پای من بيرون آورد و گفت: 
ای بانوی من شب بخير!گفتم:بانوی من و خاندان ما تويی! گفت:نه،من 
كجاو اين مقام بزرگ؟ گفتم : دخترجان امشب خداوند پسری به تو عنايت 
می فرمايد : كه سرور دوجهان خواهد بود. تا اين كلام ازمن شنيد با كمال 
حجب و حيا نشست. پس از اقامه نماز افطار كردم و خوابيدم،سحرگاه 
برای انجام نماز شب برخاستم.بعد از نماز ديدم نرجس خوابيده و از وضع 
حمل او خبری نيست.پس از تعقيب نماز دوباره خوابيدم كه پس از لحظه 
بيدار است ولی هيچگونه  نيز  نرجس  بيدار شدم ديدم  با اضطراب  ای 

علامتی در وی مشهود نيست .
نزديك بود كه در وعده امام )ع( ترديد كنم كه ناگهان امام)ع(در مكانی 

كه تشريف داشتند با صدای بلند مرا صدا زده فرمودند :
عمه : تعجيل مكن كه وقت نزديك است!

همينكه صدای مبارک امام حسن عسكری )ع( را شنيدم مشغول خواندن 
سوره يس شدم.در اين موقع نرجس با حال اضطراب از خواب برخاست. 
من به وی نزديك شدم و نام خدا را بر زبان جاری كردم و پرسيدم : آيا 

درخود چيزی احساس می كنی؟ گفت : آری.
گفتم : ناراحت مباش و دل قوی دار،اين همان مژده است كه به تو دادم.

بسمه تعالی

شاخص
امام را سرشکسته نکنيم!

امام خمينی)ره(:
»ببينيد كه تحت مراقبت هستيد، نامه اعمال ما می رود پيش امام زمان 
)سلام الله عليه( هفته ای دو دفعه ـ به حسب روايت ـ كه خدای نخواسته 
از من و شما و ساير دوستان امام زمان سلام الله عليه يك وقت چيزی 

صادر بشود كه موجب افسردگی امام زمان )سلام الله عليه( باشد.« 
»خلاف ما برای امام زمان سرشكستگی دارد، دفاتر را وقتی بردند خدمت 
ايشان، و ايشان ديد شيعه های او دارد اين كار را می كند اين ملائكة الله 

كه بردند پيش او ديد، سرشكسته می شود امام زمان«
آماده بايد بود برای اين کار

مقام معظم رهبری
انسان  زندگی  موجود  وضع  به  نكردنِ  قبول  نشدن،  قانع  يعنی  انتظار 
و تلاش برای رسيدن به وضع مطلوب، كه مسلم است كه اين وضع 
مطلوب با دست قدرتمند ولی خدا حضرت حجت بن الحسن )عجل ا... 
تعالی فرجه الشريف و ارواحنا له الفداه( تحقق پيدا خواهد كرد. بايد خود را 
به عنوان يك سرباز، به عنوان يك انسانی كه حاضر است برای آنچنان 
شرايطی مجاهدت بكند آماده كنيم. انتظار فرج معنايش اين نيست كه 
انسان بنشيند، دست به هيچ كاری نزند، هيچ اصلاحی را وجهه همت 
خود نكند؛ صرفاً دل خوش كند به اينكه ما منتظر امام زمان )عليه السلام( 
انتظارِ دست ماهر  انتظار چيست؟  انتظار،  انتظار نيست.  اينكه  هستيم!! 
قدرتمند الهی ملكوتی است كه بايد بيايد به وسيله خودِ همين انسانها، 
با كمك همين انسانها، سيطره ظلم را از بين ببرد و حق را غالب كند و 

عدل را در زندگی مردم حاكم كند و پرچم توحيد را بلند كند و انسانها 
را بنده واقعی خدا بكند. »آماده بايد بود برای اين كار«

مي آيد، ذهن به توقيعات حضرت مهدي )ع( منصرف مي گردد.
صورت  امام  وكلای  توسط  معمولًا  شيعيان،  برای  توقيعات  ارسال 
می گرفت. نواب اربعه امام عصر وكيلانی در شهرهای مختلف داشتند كه 

توقيعات از طريق آنها انتشار می يافت.
در كتاب كمال الدين شيخ صدوق، غيبت شيخ طوسي، احتجاج طبرسي 
و بحارالانوار مجلسي، حدود هشتاد توقيع از سوي امام زمان )ع(  نقل 
شده است كه محتواي آن ها، برخي خطاب به سفرا و نواب خاص است 
و برخي خطاب به علماء و فقهاست. برخي در پاسخ به سؤالات است و 
برخي در تكذيب كساني است كه به دروغ ادعاي امامت يا نيابت از طرف 

آن حضرت را داشتند.
از خداوند ـ جل جلاله ـ بترسيد و تقوا پيشه كنيد.

به ما در بيرون آوردن شما از فتنه و امتحاني كه بر شما روي آورده است 
كمك كنيد.

 عهد مي كنم كه هر كدام از شيعيان كه راه تقوا را در پيش گيرد و هر 
آنچه كه لازم است ]و حق خداست[ از مال خود خارج كند، از فتنه ي 

گمراه كننده و رنج هاي ظلماني در امان باشد.
 هر كدام از شيعيان، در بخشش اموالي كه خداوند به او داده به كساني 
كه خداوند فرمان داده است بخل ورزد، در دنيا و آخرت زيانكار خواهد بود.

 اگر شيعيان ما در وفا نمودن به عهد و پيماني كه از ايشان گرفته شد، 
همسو و يك دل شوند، ديدار ما از ايشان به تأخير نخواهد افتاد.

 ظهور ما به تأخير نيفتاده مگر به سبب اعمال ناپسندي كه از ايشان سر 
مي زند و خبر آنها به ما مي رسد.

)توقيع به شيخ مفيد(
 اموال شما )خمس و زكات( را قبول نمي كنيم مگر اينكه پاک و طاهر 
باشد... هر كس مي خواهد عمل كند و هر كه نخواهد نكند ؛ چرا كه ما به 

آنچه شما داريد نيازي نداريم.
 ظهور و فرج در دست خداست و كساني كه وقت براي آن تعيين 

اندكی بعد صاحب الامر سلام الله عليه متولد شد آن ماه پاره را ديدم كه 
مواضع هفتگانه سجده را روی زمين گذاشته و ذكر حق می گويد. او را در 
آغوش گرفتم در حالی كه بر خلاف نوزادان ديگر از آلايش ولادت پاک و 

پاكيزه بود.
در اين هنگام امام عسكری )ع( صدا زد : عمه جان ! فرزندم رانزد من بياور،و 
او را نزد پدر بزرگوارش بردم،او را به سينه چسبانيد و زبان در دهانش گذارد و 
دست بر چشم و گوش او كشيد و فرمود فرزندم با من حرف بزن! آن مولود 
رسالت حضرت  و  پروردگار  وحدانيت  به  دهم  می  : شهادت  گفت  مسعود 
محمد)ص(،سپس بر اميرالمومنين)ع( و ائمه طاهرين )ع( درود فرستاد و چون 

به نام پدرش رسيد ديدگان گشود و سلام كرد .
امام)ع( فرمود : عمه جان :او را نزد مادرش ببر تا به او نيز سلام كند و باز 
نزد من برگردان. او را نزد مادرش بردم سلام كرد،مادر نيز جواب سلامش را 

داد،سپس او را پيش امام حسن عسكری )ع(برگردانيدم 
شوق علی)ع( به ديدار مهدی)ع(

»اللّهمَّ بلی، لاتخلوا الارضُ مِن قائم لِلهّهِ بحجة، امِّا ظاهراً مشهوداً و امّا 
اولئکَ؟  أین  ذا؟ و  بینّاتهُ. و کم  و  اللهّهِ  تبطل حججُ  لئلا  خائفاً مغموراً، 
اولئک و اللهّهِ الاقلّونَ عدداً و الاعظمونَ عِندَاللهّهِ قدراً. یحفظُ اللهّهُ بهِم حُجَتهُ 
و بینّاته... اولئکَ خلفاءُ اللهّهِ فی ارضِه و الدّعاةُ الی دینه. آه! آه! شوقاً الی 
ايشان  از كلام مبسوط  نورانی، كه بخشی  فراز  اين  رؤیتهم.« حضرت در 
است، می فرمايد: آری خداوندا، زمين هيچ گاه از حجت الهی كه برای خدا با 
برهان روشن قيام كند، خالی نيست، يا آشكار و شناخته شده است، يا بيمناک 
و پنهان، تا حجت خدا باطل نشود و نشانه هايش از ميان نروند، تعدادشان 
چقدر است؟ و در كجا هستند؟ به خدا سوگند كه تعدادشان اندک است، ولی 
نزد خدا بزرگ مقدارند كه خداوند به وسيله آنان، حجت ها و نشانه های خود 
را نگاه می دارد... آن ها جانشينان خدا در زمين و دعوت كنندگان مردم به 

دين خدايند. آه، آه! چه سخت اشتياق ديدارشان را دارم.
ـ نهج البلاغه، حكمت 147.

تفاوت سيره امام زمان با اميرالمومنين
معلی بن خنيس از امام صادق عليه السلام پرسيد:» آيا حضرت مهدی عليه 

السلام با دشمنانش بر خلاف شيوه ی علی عليه السلام عمل می كند؟« 
امام عليه السلام فرمود:» آری! علی عليه السلام بر آنان منت می نهاد و از 
او مقهور  از  كشتن شان صرف نظر می كرد؛ زيرا می دانست شيعيانش پس 
و مغلوب می شوند؛ ولی مهدی عليه السلام در ميان آنان با شمشير عمل 
می كند، چرا كه می داند شيعيانش پس از او هرگز مغلوب و مقهور نمی شوند.«

چرا نام قائم)عج( که گفته می شود برای اين نام بلند می شوند 
علتش چيست؟

 امام صادق)ع( سبب اين كار را فرموده است: »زيرا غيبت ايشان طولانی 
است و چون رأفت امام به كسانی كه دوستش دارند، زياد است، هركس او 
را به اين لقب ـ كه اشاره به دولت ايشان دارد و حسرت بر غربت ايشان 
را می رساند ـ ياد كند، امام به او نظر می كند و از جمله چيز هايی كه نشان 

تعظيم است، برخاستن بنده هنگام نگاه كردن مولا به او است.«
)منتخب الاثر، ص641(.

توقيعات
توصيه هاي امام زمان )عج( به شيعيان، كه معمولا عمل نمی كنيم!

آنچه در پي می آيد توصيه هايي است كه امام عصر )عج( خطاب به شيعيان 
و پيروان اهل بيت )ع( فرموده اند.

براستي، چقدر به اينها عمل مي كنيم؟!
توضيح:

توقيع ، در لغت به معناي »امضاء، نامه و فرمان« ، و دراصطلاح حديثی 
به معنای »بخشي از نوشته هاي ائمه اطهار عليهم السلام« است . بيشتر 
توقيعات از سوي امام عصر )عج( صادر گرديده است. واژه توقيع نخستين 
زير يك  در  امام  يادداشتی كه  معنای  به  )ع(  امام كاظم  از  روايتی  در  بار 

نامه نوشته ديده شده است. امروزه وقتي سخني از »توقيع« به ميان 
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